
دوری شیطان و خشنـودی خـدا

امام باقر{ مى‏فرمايد: هر کس تسبيحات حضرت فاطمه} را 
بجا آورد و پس از آن استغفار کند، مورد مغفرت قرار مى‏گيرد، و 
آن تسبيح به زبان صد تا است، و در ميزان “ اعمال” هزار “ثواب” 
دارد، و شيطان را دور کرده، و خداى رحمان را خشنود و راضى 

مى‏نمايد.
وسائل الشيعه، ج 4، ص 1023، ح 3.

بـرائت از دوزخ و نفاق 
از  زهرا}  حضرت  صادق{تسبيحات  امام  روايت  بر  بنا 
جمله‏ى ذکر کثيرى است که خداوند در قرآن کريم ياد فرموده 

است: 
هر کس ذکر خداى عزوجل را بسيار کند خداوند او را دوست 
دارد، و هر کس ذکر خدا را بسيار کند براى او دو برائت منشور 
آزادى نوشته شود: يکى برائت از آتش جهنم، و ديگرى برائت از 
نفاق و دورويى. لذا تسبيحات صديقه‏ى طاهره اگر با شرائطش 

انجام پذيرد، موجب برائت از دوزخ و نفاق مى‏گردد.
اصول کافى، ج 2، ص 499، ح 3. 

احـاديث درباره حضـرت زهرا}  

پيامبر اکرم       مى‏فرمايند: 
 هر کس فاطمه دخترم را دوست‏بدارد، در بهشت‏ با من است، و 

هر کس با او دشمنى ورزد، در آتش )دوزخ( است.« 
بحارالانوار، ج‏43، ص‏65. 

پيامبر اکرم       مى‏فرمايند: 
من نام دخترم را فاطمه} گذاشتم؛ زيرا خداى ـ عزوجل ـ 
فاطمه} و هر کس که او را دوست دارد، از آتش دوزخ دور 

نگه داشته‏است.« 
عيون اخبار الرضا عليه السلام، ج‏2، ص‏46.

گــدای فاطمــه بـودن
وقتــی گـدای فاطمه بودن برای ماست
احساس میکنیم که دو عالم گدای ماست
با گـریـه بهــر فاطمـه آدم عــزیز است
این گریه خانه نیست که دولت سرای ماست
اینـجا به ما حسیـن حسیـن وحی میشود
پیغمبـریم و مـجلس زهـرا حرای ماست
سلـمان شـدن نتیجـه همـسایگی اوست
زهـرا بــرای سیـرکمـال ولای مـاست
تنها وسیله ای که نخش هم شفاعت است
چـادر نماز مـادر اربـاب هـای مـاست
باران بـه خاطـر نـوه ی فضـه میـرسد
ما خادمیـم و ابـرکرم در دعای مـاست
فـرمـوده انـد داخـل آتش نـمی شویم
فـردا اگـر شفـاعت زهـرا برای مـاست

کشتـی پهلـو گـرفتـه

از ابتداى خلقتم چشم انتظار آمدنت بودم. خدا مرا كه مي‌آفريد و 
زمين و خورشيد و ماه و بر و بحر را، اعلام كرد كه آفرينش شما، 
آفرينش همه چيز به طفيلى آفرينش پنج تن است كه محور آن 

پنج تن زهرا است.
يا مَلائكَِتى وَ سُكّانَ سَماواتى اعْلمَُوا انَىّ ما خَلقَْتُ سَماءً مَبْنيّه وَلا 
ارَْضاً مَدْحيّه وَلا قَمَراً مُنيراً وَلا شَمْساً مُضيئه وَلا فلكاً يدَُور وَلا بحَْراً 

يجَْرى وَلا فَلكَاً يسَْرى الِاّ فى مَحَبّة هوُلاءِ الخَْمْسه.
اگر به خاطر اينها نبود من دست به كار خلقت نمي‌شدم، آفرينش 

را رقم نمي‌زدم، بر اندام عدم لباس هستى نمي‌پوشاندم.
اگر به خاطر اين پنج تن نبود، آفرينش به تكوينش نمي‌ارزيد.

اين پنج تن عبارتند از فاطمه و پدر او، فاطمه و شوى او و فاطمه 
و پسران او.

نه تنها منِ آسمان، كه خورشيد و ماه نيز، كه ستارگان و افلاك 
نيز، كه برّ و بحر نيز چشم انتظار آمدنت بودند.

همه غرق اين سؤال و مات اين كنجكاوى بوديم كه اين فاطمه 
اينقدر عزيز خداوند است و حتى حساب و كتاب  كيست كه 

خداوند بسته به شاهين محبت و رضايت اوست.
وقتى آدم از بهشت قرب رانده شد و به زمين فراق هبوط كرد، 
شما تنها وسيلة نجات او شديد و نامهاى شما، اسماء حسناى 
سوگند نامة او. و ما بيش از پيش قدر و منزلت شما را در پيش 
خداوند دريافتيم و به همان ميزان متحيرتر و مبهوت‌تر شديم در 

شكوه و عظمت وجود شما.
از  استعانت  با  وانفساى طوفان و سيل،  آن  نوح در پس  وقتى 
نام شما بر خشكى فرود آمد همه يكصدا گفتيم رازى است به 
سنگينى خلقت و رمزى به پيچيدگى آفرينش در اين نامهاى 

مبارك، اما چه راز و رمزى؟!
اين انتظار، قرن به قرن، سال به سال، ماه به ماه، روز به روز و 
لحظه‌ به لحظه گسترش يافت و در بستر آن، سؤالى غريب شروع 
به رشد و نمو كرد تا آنجا كه اين سؤال و انتظار پا به پاى هم، 
دست به كار سوزاندن جان و مچاله كردن دل شدند. ديشب كه 
على تو را غسل مي‌داد وقتى اشك‌هاى جانسوز او را ديدم، وقتى 
ضجه‌هاى حسن و حسين را شنيدم، وقتى مو پريشان كردن و 
صورت خراشيدن زينب و امك‌لثوم را ديدم ديگر تاب نياوردم، نه 

من، كه كائنات بي‌تاب شد و چيزى نمانده بود كه من فرو بريزم 
و زمين از هم بپاشد و كائنات سقوط كند.

تنها يك چيز، آفرينش را بر جا نگاه داشت و آن تكية على بود بر 
عمود خيمة خلقت، ستون خانة تو. على سرش را گذاشته بود بر 
ديوار خانة تو و زار زار مي‌گريست. اين اگر چه اوج بي‌تابى على بود 
اما به آفرينش، آرامش بخشيد و كائنات را استقرار داد. چه شبى 
بود ديشب! سنگينى بار مصيبت ديشب تا آخرين لحظة حيات، 
بر پشت من سنگينى ميك‌ند. همچنانكه اين قهر بزرگوارانه تو 

كمر تاريخ را مي‌شكند.
از على خواستى ـ مظلومانه و متواضعانه ـ كه ترا شبانه دفن 
كند و مقبره‌ات را از چشم همگان مخفى بدارد. مي‌خواستى به 
دشمنانت بگويى دود اين آتش ظلمى كه شما برافروخته‌ايد نه 
فقط به چشم شما كه به چشم تاريخ مي‌رود و انسانيت، تا روز 
دُردانة خدا، محروم مي‌ماند. چه سند مظلوميت  از مزار  حشر 

جاودانه‌اى! و چه انتقام كريمانه‌اى!
دل من به راستى خنك شد وقتى كه صبح، دشمنان تو با چهل 
قبر مشابه در بقيع مواجه شدند و نتوانستند بفهمند كه مدفن 
دختر پيامبر كجاست. من شاهد بودم كه در زمان حياتت آمدند 
براى دغلكارى و نيرنگ‌بازى اما تو مجال ندادى و آنها باقى مكر 
و سياست را گذاشته بودند براى بعد از وفات و تو آن نقشه را 
هم نقش بر آب كردى. اما هميشه خشك و تر با هم مي‌سوزند، 
مؤمنان و مريدان آيندة تو نيز اشك حسرت خواهند ريخت، گم 

كرده خواهند داشت و در فراق مزار تو خواهند گداخت.
و  واله  بعضى  انسانها  و  همسان!  قبر  چهل  مشابه!  قبر  چهل 
و شكست  مغبون  عده‌اى  حيران،  و  متعجب  برخى  سرگشته، 
خورده، گروهى از خشم و غضب، كف به لب آورده و معدودى از 

خواب پريده و هشيار شده.
میدان، میدان امتحان است. میدان کارِ تصادفى نیست. میدان 
امتیاز دادنِ بیخودى نیست. خداى متعال بیخودى به کسى امتیاز 
نمى‏دهد. این جوهر، این اراده قوى، این عزم راسخ، این گذشت 
و فداکارى در فاطمه زهرا} کار را به آن‏جا مى‏رساند که او 

سنگ الماسى مى‏شود که همه این چرخها بر روى آن مى‏چرخد. 
دشوارترین چرخها را باید بر روى سخت‏ترین پایه‏ها و قاعده‏ها 
بچرخانند. این چرخ عظیم تاریخ اسلام و امتحانهاى دشوار، در 
همان دوران کوتاه، بر روى دوش فاطمه زهرا} بود. خدا او را 
انتخاب کرد و او توانست بشریتّ را نجات دهد. فاطمه زهرا} 
فرشته نجات انسانها در طول تاریخ است. براى همین هم هست 
که ائمّه[ این‏قدر براى آن بزرگوار تکریم و حرمت قائلند و نسبت 
به او اظهار خشوع مى‏کنند. هیچ مقامى از این بالاتر وجود دارد؟
دیدار مدّاحان آل الله به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا}، 1377/07/19

پيامبركه از مكه مي خواست بزند بیرون، جان خود را در بستر 
گذاشت و رفت. سفارشاتي هم به او كرد. علي قرار بود كه فاطمه 
فاطمه  و  دختر حمزه  فاطمه  اسد،  بنت  فاطمه  پيامبر،  دختر 
دختر زبيربن عبدالمطلب را با خود به مدينه ببرد. به‘‘ضجنان ’’ 

نرسيده، هفت هشت نفر جلوي علي را گرفتند.
يكي از مشركان را با شمشير دو نيم كرد و يكي از آن ها كه به 
فاطمه صدمه زده بود فرار كرد. علي او را سال هشتم هجرت پيدا 
كرد و كشت. پيامبر گفته بود: »‘‘حويرث’’ را هرجا پيدا كرديد 

بكشيد؛ حتي اگر زير پرده ي كعبه قايم شده باشد.«
اگر پيامبر زنده بود و دخترش را مي كشتند، با قاتلش چه مي 

كرد؟!
سيره ي ائمه ي اثني عشر، ج 1، ص81-79

پيامبر اکرم        از حضرت اميرالمؤمنين، على{ درباره حضرت 
فاطمه زهرا} پرسيدند، حضرت پاسخ دادند: 

)فاطمه}( خوب ياورى در راه اطاعت و بندگى خداست.« 
بحارالنوار، ج‏43، ص‏117.

پيامبر اکرم       مى‏فرمايند: 
بى‏شک خداوند با خشم فاطمه} به خشم مى‏آيد و با خشنودى 

او خشنود مى‏شود.«
الامالى، شيخ مفيد، ص‏94. 

پيامبر اکرم       مى‏فرمايند: 
اى فاطمه! اگر تمام پيامبرانى که خدا برانگيخته و تمام فرشتگانى 
که مقرب درگاه خود گردانده است، براى هر کينه توزى که حق 
تو را غصب نموده است، شفاعت کنند، هرگز خدا او را از آتش 

)دوزخ( خارج نمى‏سازد.« 
بحارالانوار، ج‏76، ص‏354. 

امام صادق{ مى‏فرمايند: 
فاطمه} اخترى تابناک در ميان زنان دنياست.« 

 کافى، ج‏1، ص‏195. 

امام باقر{ مى‏فرمايند: 
خداوند در حمد و ستايش به چيزى برتر از تسبيح فاطمه}  

عبادت نشده است.« 
کافى، ج‏3، ص‏343.

پيامبر اکرم       مى‏فرمايند: 
به  من  از  پس  هر کس  است  نفرين  مورد  است،  نفرين  مورد 
فاطمه} دخترم ستم کند و حقش را غصب نمايد و او را 

بکشد.« 
بحارالانوار، ج‏73، ص‏354.

امام صادق{ مى‏فرمايند: 
هر کس چهار رکعت نماز بخواند )هر دو رکعت‏به يک سلام( و 
در هر رکعت )پس از سوره حمد( پنجاه مرتبه سوره »قل هو الله 

احد« را بخواند، اين نماز، نماز فاطمه} است.« 
بيت الاحزان، ص‏19؛ بحارالانوار، ج‏43، ص‏32. 

پيامبر اکرم       مى‏فرمايند: 
اى فاطمه} مژده باد! که در پيشگاه خدا مقامى شايسته دارى 

که در آن مقام براى دوستان و شيعيانت‏شفاعت مى‏کنى.« 
بحارالانوار، ج‏76، ص‏359. 


